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سناریوی تازه علیه امام(ره)
...و مأمــوران فرودگاه پول های جاسازی شــده آن 
جوان را کشــف کرده  اند. رژیم شاه با اینکه به ظاهر در 
ســرکوبی قیام مردم موفق شده بود؛ اما نمی توانست 
محبوبیــت امــام (ره) را برتابد و تنها به دســتگیری 
امام (ره) بســنده کند، بنابراین درصدد برآمد تا براي 
کاهش محبوبیت ایشــان با توجه به این پیشــامد در 
فرودگاه، ســناریوی کثیفی را طراحی و به موجب آن 
این مبارزه و رهبر محبوب آن را مســتظهر به حمایت 
مالی خارج از کشور منتسب و منسوب کند. در اجرای 
این سناریو ابتدا پاکروان، رئیس ساواک، در بعد ازظهر 
۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در مصاحبه ای مطبوعاتی اظهار کرد: 
«با کمال تأسف باید به مطلبی بپردازیم که دردناک و 
مشمئزکننده است، عده بسیار معدودی از روحانیون با 
همدســتی عناصر بسیار پلید خواسته اند با استفاده از 
نفــوذ معنوی خود یک تلاش مذبوحانه به کار برند و 
برخلاف اراده تمام ملت، جلوي اقدامات آزادی بخش 
اعلی حضــرت همایونی را بگیرنــد و امیال پلید خود 
را ارضا کننــد...». دو روز بعــد محمد رضا پهلوی در 
مصاحبه ای گفت: «باید به شــما بگویم چه کســانی 
بســاط ۱۵ خرداد را به راه انداختند. در میان کســانی 
که یا زخمی شده اند،  یا دستگیر شده  اند، خیلی از آنها 
می گفتند ما چــه کار کنیم، به ما ۲۵ ریــال پول داده 
بودند و می گفتند در کوچه ها بدوید و بگویید زنده باد 
فلانی،  ما حالا می دانیم این وجوه از کجا رسیده است و 
به شما ملت ایران به زودی جزئیات گفته خواهد شد». 
سه روز بعد شاه در جریان سفرهای دوره ای خود برای 
دادن اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مربوط به قانون 
اصلاحــات ارضی، در همدان گفت: «... دو قوه  از پای 
نخواهند نشست، چون در آزادی ملت ایران و رفاهیت 
آنها، آن دو قوه مرگ خودشــان را مشاهده می کردند. 
یکی از آنها ارتجاع ســیاه [اســت] که تجلی آن را در 
روز چهارشــنبه ۱۵ خرداد در شــهر تهران مشــاهده 
کردیم...، ارتجاع ســیاه چه کرد؟ کتابخانه پار ک  شهر 
را آتش زد...، باجه بلیت فروشــي اتوبوس را آتش زد، 
برای اینکه لابــد فکر می کند در این قــرن که دنیا به 
سمت تســخیر فضا می رود ما باید سوار الاغ یا قاطر 
شــویم...». او در پایان اضافه کرد: «جای تأسف است 
که یک ملت شــیعه [روحانیون ایــران] از یک دولت 
سنی [مصر] برای سقوط رژیمش پول می گیرد، آن هم 
نفری ۲۵ ریال». ســپس کار به مأموریت روزنامه های 
حامی شــاه رســید که در ۲۶ خرداد ۱۳۴۲ در تحقق 
این ســناریو اعلام کردند: «در ۱۱خرداد شــخصی به 
نام عبدالقیس جوجو از لبنــان وارد فرودگاه مهرآباد 
تهران شــد و چون مورد سوءظن مأموران گمرک قرار 
گرفتــه بود، تحت بازجویی و وارســی قــرار گرفت و 
مبلغی معادل یک میلیون تومان از او به دســت  آمد 
که پس از تحقیقات اعتراف کرد مبلغ مزبور را از طرف 
جمــال عبدالناصر برای افراد معینــی در ایران آورده 
اســت. تفصیل این جریان به زودی در معرض اطلاع 
عموم قرار داده خواهد شــد». ســناریوی بدنام سازی 
امام (ره) که هم اکنون نیز مانند گذشــته در دســتور 
کار «بی بی ســی» و آمریکایی ها قــرار گرفته به همین 
محدود نشــد. پــس از آزادی امــام (ره) از زندان که 
ایشــان مدتی در قیطریه محصور شد، پاکروان، رئیس 
ساواک، سعی کرد در چند ملاقات ایشان را راضی کند 
با شــاه ملاقاتی داشته باشد و مشکلات برطرف شود. 
وقتی امــام (ره) زیر بار این پیشــنهاد نرفت، پاکروان 
کوشید از طریق مرحوم روغنی که امام (ره) در منزل 
او تحت نظر بود، ایشــان را متقاعــد کند این ملاقات 
انجام شــود. امام (ره) با رد این درخواست با فراست 
خاصی به آقای روغنی گفت: «این ملاقات با شاه برای 
حل مشــکلات نیســت، بلکه آنها می دانند چون شاه 
آن چنان در جامعه ساقط شده که اگر انگشت خود را 
به دریا بزند دریا را نجس می کند، بنابراین می خواهند 
مرا وادار به ملاقات کنند تا مرا هم مثل او در اجتماع 
ساقط و آلوده کنند». نخستین سؤالی که درباره ادعای 
اخیر «بی بی ســی» به ذهن هرکس خطور می کند این 
اســت که اگر این ســندها در اختیار آمریکا بوده، چرا 
اکنون و پس از گذشــت این همه سال علنی شده اند؟ 
آگاه نبودن دســتگاه عریض و طویل امپراتوری آمریکا 
از چنین «داشته های باارزشی» حتی مقبول یک ذهن 
ســاده اندیش نیست. ســؤال مهم دیگر اینکه اگر این 
سندها اصالت داشت، چرا آمریکا این همه در استفاده 
از آنها صبر کرد و با انتشــار متن کامل- نه گزینشی و 
تقطیع شــده آنها- از آنها در اوج مبــارزه امام (ره) با 
رژیم وابسته شــاه براي بقای این رژیم و تخطئه امام 
(ره) اســتفاده نکرد؟ طبق گواهی نزدیکان امام (ره) 
در پاریس امثال جناب آقای دکتر ابراهیم یزدی در این 
فاصلــه ۱۱۷ روزه اقامت امام (ره) در پاریس و پس از 
آن جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، پنج نامه 
که گاهي تهدیدآمیز هم بودند به امام (ره) نوشــته و 
گاه پاســخ دریافت کرده است. کاش مؤسسه محترم 
تنظیم و نشر آثار امام (ره) در این زمینه اقدامی کند و 
متن پنج نامه کارتر با پاسخ های امام(ره) را منتشر کند. 
البته امام (ره) در تدبیر هوشــمندانه ای به بعضی از 
یاران خود در تهران- ازجمله آیت االله شهید بهشتی و 
بعضی از اعضای شورای انقلاب- دستور ارتباط گیری 
محدود با ســفیر و ســفارت آمریــکا را در تهران داد، 
برای اینکــه آمریکایی ها از عواقــب ادامه حمایت از 
شــاه آگاه شوند و دست از حمایت از شاه بردارند. این 
اقدام از این جهت هوشمندانه بود که انقلابیون ایران 
نه تنها امتیــازی به آمریکایی هــا نمی دادند، بلکه به 
آمریکایی ها می گفتند ادامه حمایتشان از شاه و ارتشی 
کــه به فکر کودتا و خونریزی بود، جز اینکه مردم را از 
آنها به دلیل کشتاری که انجام مي دادند، بیشتر منزجر 
می کند و روزنه های احتمالی ارتباط دیپلماتیک را پس 

از پیروزی انقلاب به روي آمریکا می بندد.

ادامه از صفحه اول

ساکت های دیروز تحریک کنندگان امروز
وارث مصایب،  � یازدهــم  دولت  محمدرضا تابش: 

تنگناهــا و گرفتاری هایــی در عرصه هــای مختلــف 
فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و اقتصادی اســت که 
متأثــر از نقش کــم نخبگان در فراینــد تصمیم گیری 
دولت گذشته بوده اســت. چنان که در دولت گذشته 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی در طرفه العینی بر 
خلاف  نظر نخبگان به تعطیلی کشــانده شــد و نامه 
ده هــا اقتصاددان درباره اشــتباهات اقتصادی دولت 
مورد بی توجهی قرار گرفــت و اینها تنها نمونه هایی 
از بی توجهی دولت گذشــته به بهره گیری از انتقادات 
نخبــگان بود که با ســکوت کســانی بدرقه شــد که 
حامی دولت قبل بودند اما امروز با چشــم فروبستن 
بــر واقعیات به تحریــک مردم علیه دولــت یازدهم 
می پردازند. این جریان سیاســی و رسانه های وابسته 
بــه آن، جامعه ای را کــه از تبعیض و فقر ناشــی از 
ســوءمدیریت های گذشــته رنج می بــرد و رکود توان 
تولید کنندگانــش را تحلیل بــرده، تحریک می کنند و 
به جــای ارائه طرح ها و نقدهــای التیام بخش نمک 
بر زخم آن می پاشــند، اخلاق و ارزش های انقلابی را 

نادیده می گیرند. 

مبادا سیلی بخوریم! 
جعفر بلــوری: امروز برای مــردم، مقابله انقلابی  �

با رکود، بی کاری، فســاد، فیش هــای نجومی مدیران 
دولتی، اعتیاد، طلاق، بزه کاری و... مســئله اســت، نه 
پخش شدن یا نشدن ربنای فلان خواننده معلوم الحال، 
لغوشــدن این کنســرت یا مجوز گرفتن آن موسیقی. 
وقتی روزنامــه «دولتی» که با پــول بیت المال اداره 
می شــود، تیتر و عکس اول صفحه خود را اختصاص 
می دهــد به فــلان خواننده و مهم تریــن دغدغه اش 
در آن روز می شــود، پخش نشــدن ربنــای او آن هم 
درحالی که در همان ایام، مراکز رســمی کشــور اعلام 
می کنند، شــش  میلیون و ۵۰۰  هزار نفــر بی کار داریم، 
یک و نیم میلیــون نفر معتاد داریــم، درصد طلاق بالا 
رفته، جماعتی حاشیه نشین داریم و ۶۰۰  هزار بزهکار، 
دو حال بیشــتر وجــود ندارد؛ یا این مســائل اهمیتی 
برایش ندارد و مهم، بازی های سیاسی و جناحی است 
یا اینکه، برنامه و طرح جدی برای مقابله با آنها ندارد، 
که به نظر حالــت دوم صحت دارد... . پنهان شــدن 
پشــت دولت های قبل چاره کار نیست. دولت نیاز به 
برنامه و طرح اقتصادی و اجــرای انقلابی آنها دارد. 
اقتصاد مقاومتی یک شــعار نیســت یک روش مؤثر 
اســت که طرح، برنامه و مجری انقلابی می خواهد؛ 
اقتصاد مقاومتی محدود به کشــور ایران اسلامی هم 
نیست، به معنی سیاست های ریاضتی هم که غرب با 
استفاده از آن به استثمار مردم می پردازد هم نیست. 

راهکار تندروها برای بازگشت به قدرت
آذر منصوری: می توان گفت مجلســی معتدل و  �

همراه با دولت شکل گرفته است. به نظر می رسد که 
مخالفــان دولت از فقدان برنامه های ایجابی به دلیل 
شکســت در زمانی که سه دوره از مجلس و دو دوره 
دولت را در اختیار داشتند در کنار همراهی دیگر ارکان 
قدرت با این نهادها بیشــتر مأموریت خود را معطوف 
به جنبه های تخریبی دولــت تا انتخابات ۹٦ خواهند 
کــرد. در زمان باقی مانده تا انتخابــات چند برنامه را 
در دســتور کار خود قرار می دهند. آنها با بهره گیری از 
رسانه های فراگیر و امکاناتی که در اختیار دارند، سعی 
می کننــد دولت یازدهم را دولتــی ناکارآمد در اذهان 
عمومی جلوه دهند؛ دولتی که نتوانسته در زمینه های 
اقتصــادی گام مؤثری بــردارد. آنها بــه این موضوع 
همچنان که تاکنون چنین بوده اشــاره نخواهند کرد 
که عامل رکود در کشــور چه بوده است و خارج کردن 
کشور از رکود به چه الزاماتی نیاز دارد و اینکه بخش 
عمده ای از عامل این رکود میراث مخربی است که از 
دولت گذشته به جای مانده است. رانت ها و باندهایی 
که در دولت گذشــته تشــکیل یا قوت گرفتند، امروز 
مانع اقداماتی اســت که دولت در زمینه اقتصادی و 

معیشت مردم انجام می دهد. 

مهجوریت انقلابی گری در پرتو طلوع محافظه کاری
محمد اسماعیلی: فاصله گرفتن از آرمان های امام و  �

انقلاب در سیاست ورزی های امروز برخی از مسئولان 
و کارگــزاران نظام، از علل تامه تکــرار کلیدواژه ای به 
نام «انقلابی گری» توســط مقام معظم رهبری است؛ 
سیاســت مدارانی که با ایجاد حس محافظه کاری در 
خود، نه تنها خود از اصول بدیهی انقلاب اســلامی در 
حوزه سیاســت خارجه دســت برداشته، بلکه همت 
اصلــی خــود را «رویگردانی از اندیشــه های امام» و 
«تغییر در مبانی انقلاب اســلامی» قــرار داده آن هم 
در شــرایطی که روحیه رفاه زدگی و اشــرافی گری بر 
عملکرد آنها مســتولی شــده و منجر به آن شده که 
کارکــرد آنها بــرای انقــلاب و جامعــه در پایین ترین 
سطح ممکن قرار بگیرد. «تغییر نسل» فی نفسه خطر 
فراموش شــدن آرمان های انقلاب را بــه دنبال دارد، 
یعنــی درصورتی که اطلاعات درســت و صحیحی از 
انقلاب و شاخص های آن نظیر «انقلابی گری» به نسل 
جدید منتقل نشــود و این فقدان اطلاعات در نسل نو 
در صورتی با جریان سازی هدفمند طیفی از مسئولان 
- که تلاش دارند تعریفی خلاف واقع از اندیشــه های 
حضرت امام را به جامعه معرفی کنند- یگانه شــود، 
قطعاً به نابودی انقلاب و گفتمان آن خواهد انجامید. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2604سیاست شنبه   22 خرداد 1395

امیرآبــادی گفته بود: «آقای لاریجانی 
چــون حضــورش در قم کمتر بــوده، در 
بیشــتر  یکباره حضورش  انتخابــات  ایام 
شــد. همه ادارات هم به کمکش آمدند 
و همایش های زیادی برگزار کردند. مردم 
اینهــا را دیدنــد. بنده که همه جلســات 
اســتان را بدون استثنا شــرکت می کردم، 
در این همایش ها شرکت نکردم. شهردار 
قم بعد از دهه فجر، جلســه بزرگی برای 
افتتاح پروژه  منوریل گذاشت؛ موردی که 
خود این دوســتان بــا آن مخالف بودند! 
هرچه جلوتر رفتیم، بدبینی ها هم بیشتر 
شــد. اینها قبل از انتخابات بود. شــورای 

تأمین اســتان در ایام انتخابات منطقه ای را مشــخص 
و اعلام کرد کســی حق ندارد ســتاد تبلیغاتی در این 
محــدوده بزند. آقای لاریجانی اما در اینجا ســتاد زد. 
من نامه اعتراضی نوشــتم. بعد از ســه روز دیدند که 
نمی تواننــد آن را جمع کنند. بــرای همین مصوبه را 
عوض کردند! ما نامه نوشــتیم که شما زورتان نرسید، 
اما ما تحریم می کنیم و در اینجا ســتاد نمی زنیم. من 
اگر جای آقای لاریجانی بودم حتما جلو این رفتارهای 
ستادم می ایستادم. استقلال به این معنا نیست که هر 
کســی آمد و از اسم ما اســتفاده کرد، چیزی نگوییم. 
بالاخره کســی که مستقل اســت اصولی در انتخابات 
دارد. اگر ســازمان مجاهدین از مــن حمایت می کرد 
مــن نباید چیزی می گفتــم؟ در قــم بعضی ها گفتند 
می خواهیــم با بنایــی و لاریجانی فهرســت بدهیم. 
گفتــم من قبول ندارم. خیلی از کاندیداها گفتند با هم 
پوســتر بزنیم، گفتم نه. به طرز عجیبی این دوره شام 
انتخاباتی زیاد دادند! همان نامزدهایی که شام دادند، 
بعضی شان با لاریجانی پوستر چاپ کردند. همه اینها 
مؤثر بود. آقای لاریجانی تلاش کرد بنایی را در جامعه 
مدرسین قرار دهد و رفتن بنایی و نرفتن ما عاملی بود 
که مردم نســبت به آن واکنش منفی داشــتند. وقتی 
انصراف آقای آشتیانی اعلام شد ما شدیم دو نفر؛ بنده 
و آقــای ذوالنور. یک نفر را باید پیــدا می کردند. چون 
کســی نبود مردم یا بنایی را می نوشــتند یا لاریجانی، 
کــه مردم ترجیح دادنــد لاریجانی باشــد. به نظرم با 
ایــن انصراف، یک جا برای لاریجانی خالی شــد. دلیل 
انصراف هم این بود که رئیس جامعه مدرســین گفته 

بودند به نفع ذوالنور انصراف دهید».
خط ونشان های بعد از انتخابات

امــا امیرآبــادی در ادامه این گفت وگــو یک نکته 
دیگر هم گفته بود که نشــان می داد با وجود راهیابی 
لاریجانــی به مجلس دهم و با وجود نیاز اصولگرایان 
به او برای ندادن ســکان مجلس بــه اصلاح طلبان، 
همچنــان مرزبندی های گذشــته به قــوت خود باقی 
اســت. او گفته بود: «باید مشــخص شود کی انقلابی 
هســت و کی نیســت. باید به این سمت وســو برویم. 
انقلابی یا غیرانقلابی، اصولگرا و اصلاح طلب دیگر با 
هم قاتی شده است. افراد مواضعشان را شفاف کنند. 
واقعیت این اســت که یک ســری منتقد دولت هستند 
و یک سری حامی دولت. بااین حال رفتارهای برعکس 
در مجلــس شــاهد هســتیم، فکر می کنم باید اســم 
فراکســیون اصولگرایان مجلس دهم را بگذاریم «من 
انقلابی ام»! باید در قالب ارزش ها و آرمان های انقلاب 
باشد. عملا باید ثابت کنیم. با حرف نمی شود. نگوییم 
امام خامنــه ای و جور دیگــری عمل کنیــم. باید یک 
فراکســیون قوی با افرادی که بــه آرمان ها و ارزش ها 
پایبند هســتند و هر روز رنگ عوض نمی کنند، تشکیل 
دهیم. جمع می شویم با هم. حسنش این است که ما 
شخص پرست نیستیم. بالاخره جمع می شویم». برای 
اینکــه بفهمیم منظــور از عباراتی همچــون «هر روز 
رنگ عوض کردن» چیســت هم نیازی نبود راه دوری 
برویم. در روزهای انتخابات همه اصولگرایان متمایل 
به حداد، طیف لاریجانی را بــا همین واژه ها توصیف 
می کردند و پس از شکســت اصولگرایان در تهران نیز 
حداد در آخرین جلســه فراکســیونش گفت تهران را 

باختیم، ولی نان به نرخ روز خور نبودیم. 
قصه از کجا شروع شد؟ 

اما ماجرای حــداد و لاریجانی و دوطیفی که حول 
این دو گرد هم آمــده بودند، تنها مربوط به حمایت از 
دولت روحانی و برجام نبود. ماجرا از مجلس هشــتم 
شــروع شــد. جایی که لاریجانی در رقابت بر ریاســت 
مجلــس گــوی ســبقت را از حــداد ربــود و در رأس 
منتقــدان دولت احمدی نژاد در پارلمــان اصولگرایان 
قــرار گرفت. او حتی رقابت برای نشســتن بر کرســی 
ریاســت فراکســیون اصولگرایان را نیز از حداد برد تا 

حامیان احمدی نژاد مجبور شــوند زیر پرچم حسینیان، 
در دل فراکســیون اصولگرایــان، فراکســیونی بــا نام 
«انقلاب اســلامی» برای حمایت از دولت احمدی نژاد 
ایجاد کنند. فراکســیونی که ریشــه در «رایحه خوش 
خدمت» داشــت و خود نیز نطفه شــکل گیری جبهه 
پایداری شد. در ماه های پایانی مجلس هشتم و قبل از 
آغاز به کار مجلس نهم، جلســه سؤال از احمدی نژاد 
اوج فعالیت طیف میانــه روی اصولگرایان برای اعاده 
حیثیــت مجلس اصولگــرا و اعلام برائــت از حامیان 
احمدی نژاد بود. یک ماه بعد از آن جلسه، طیف حامی 
احمدی نژاد که حالا توانســته بودنــد نماینده هایی را 
هم از شــهرهای مختلف وارد مجلس کنند و ســهم 
درخــور توجهی از فهرســت ۳۰ نفره تهــران را نیز به 
خود اختصاص داده بودند، برای بازنشــاندن حداد به 
کرسی ریاست به تکاپو افتادند. کاظم جلالی آن روزها 
در «خبر آنلاین» در یادداشــتی نوشته بود: «حدود صد 
نفــر از منتخبان مجلس نهم کســانی هســتند که بر 
اثر اعمال ســلیقه های برخی نحله هــای اصولگرایی 
نتوانستند در فهرســت جبهه متحد قرار گیرند و اتفاقا 
سخت از این نوع عملکرد شورای مرکزی جبهه متحد 
دلگیرنــد و از ما می پرســند چطور دیروز کــه باید در 
فهرســت قرار می گرفتیم ما را اصولگرا نمی دانستید و 
امروز که پیروز شده ایم، می خواهید ما را در صفی قرار 
دهید که اتفاقا پیش قراولان آن علیه ما اقدام کرده اند؟ 
بی تردید تشکیل فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت 
به معنای اســتفاده از ظرفیت این اصولگرایان مستقل 
به منظور آرمان های اصیل اصولگرایی است». این گونه 

بود که فراکسیون رهروان برای 
رقابت با جبهه پایداری و حداد 
در مجلس نهم تأسیس شد. آن 
روزها چهره هایی مانند ســالک 
و دیگر یاران حداد، از لاریجانی 
از  می گفتند  می کردنــد،  انتقاد 
بودجه های مجلــس برای این 
رقابت استفاده می شود. سالک 
برای  بــود تحولاتــی  معتقــد 
هیأت  انتخابات  بر  تأثیرگذاشتن 
قانون گذاری حتی  قوه  رئیســه 
ازســوی کارمنــدان و رانندگان 

مجلس در جریان است. 
در مقابــل لاریجانی هم از 
خاص  رســانه های  فضاسازی 

انتقاد داشــت و در یک برنامه خبــری بعد از انتخاب 
رئیس مجلس نهم گفت: «من این را خوب نمی دانم 
که خبرگزاری فارس، مهر و برخی دوستان یا در مسیر 
کار مجلس یا در انتخابات هیأت رئیسه دخالت کردند؛ 
چراکه این کارها در شــأن کار خبرگزاری نیست و پولی 
که ایــن نهادها می گیرند برای انجــام چنین کارهایی 
نیست؛ بنابراین توصیه می کنم همان چیزی را که رخ 
می دهد مطرح کنید که این موضوع به نفع تان است. 
شما خبرنگاران نباید آلت فعل دیگران باشید، این کار 
معنی اش این اســت پولی که به دستگاه ها می دهند 
برای چنین کارهایی است، اما این کارها خوب نیست، 
بس است! در انتخابات هیأت رئیسه کارهای نادرستی 

کردید».
از استیضاح تاریخی تا ۲۲ بهمن قم

بلافاصلــه بعد از آغاز بــه کار مجلس نهم هم این 
مرزبندی شکل گرفت و هنوز بیش از هشت ماه از آغاز 

به کار این مجلس نگذشــته بود که ماجرای استیضاح 
شیخ الاســلام به دلیل استفاده از ســعید مرتضوی در 
رأس سازمان تأمین اجتماعی، چالش را به اوج رساند. 
حســینیان در دفاع از مرتضوی نطق کرد و اصولگرایان 
مخالف احمدی نژاد علیه مرتضوی ســند رو کردند، اما 
وقتی نوبت به خود احمدی نژاد رسید، همه چیز را کنار 
گذاشــت و فیلمی از فاضل لاریجانی در حال مذاکره با 
مرتضوی پخش کرد. فحوای کلامش این بود که چون 
مرتضوی به پیشنهاد ایشان پاسخ مثبت نداده، این گونه 
با او برخورد می کنند. دیگ جوشــان بهارستان به نقطه 
انفجار رســیده بود که نوبت به پاسخ لاریجانی رسید و 
او پس از ۱۵ دقیقه صحبت کردن در نقد مشی و روش 
احمدی نژاد، با گفتن یک «به سلامت» و با اشاره دست 
به ســمت در خروجی صحن، احمدی نژاد را به بیرون 
از مجلــس هدایت کــرد. یک هفته بعــد راپیمایی ۲۲ 
بهمن در قم، صحنه تسویه حساب حامیان احمدی نژاد 
و جبهــه پایداری بــا لاریجانی بــود. در حرم حضرت 
معصومه و هنگام آغاز سخنرانی لاریجانی، سنگ و مهر 
و کفش به سمت او پرتاب شد. او را بی بصیرت خواندند 
و وقتی کمیته تحقیق به قم اعزام شــد، مشــخص شد 
مهاجمان ۲۲ بهمن، شب های دهه فجر را در جلسات 
«بصیرت افزایی» گذرانده بودند. سخنرانان این جلسات 
هم نام هایی آشــنا بــرای رهروانی هــای مجلس نهم 
بودنــد. از حمید رســایی گرفته تا قاســم روانبخش و 
جلالی مســئول دفتر آیت االله مصباح و چند نفر دیگر از 

پایداری های مجلس نهم. 
جابه جایی موقعیت و حفظ هویت

انتخابــات دولــت یازدهم 
اگرچــه ماهیت ایــن دو طیف 
را تغییر نــداد، اما موضع آنها 
را کاملا دگرگــون کرد. حامیان 
دولت قبل در صف اول حمله 
به دولــت روحانی قرار گرفتند 
از دولت  انتقــاد  و ســرآمدان 
مدافعان  شــدند  احمدی نژاد، 
بود  این گونه  روحانــی.  دولت 
که اولیــن صف آرایی دو طیف 
اصولگــرا در دوران جدید، در 
روزهای رأی اعتماد عیان شد. 
وقتــی رســایی در مخالفت با 
کلیات کابینه ســخن می گفت، 
ابتدا به جلالــی که در دفاع از 
کابینه از «کاسبان فتنه» نیز سخن گفته بود حمله کرد 
و انتقــاد کرد چرا جلالی، وی و دوســتانش در جبهه 
پایداری را کاســب فتنه خوانده بــود. جلالی آن روز 
گفته بود: «برخی گرایشــات در داخل مجلس وجود 
دارد که ۹۵ درصد مردم را جزء فتنه گران می دانند ما 
روی هرکسی که دســت می گذاریم می گویند فتنه گر 
اســت. در ابتــدای همیــن دوره مجلــس زمانی که 
می خواستیم برای هیأت رئیسه انتخابات برگزار کنیم، 
برخی دوســتان آمدند و گفتند که ما در مجلس ۴۰ تا 
۵۰ نفر فتنه گر داریم یا برخی ســاکت فتنه محســوب 
می شــوند. البته برخی بر موج فتنه ســوار شدند و با 
فتنه تجارت کردند و بیشتر به فتنه پرداختند». رسایی 
نیز در نطق خــود این گونه جواب رئیس فراکســیون 
رهروان ولایت را داد: «آقایی که پشت تریبون مجلس 
به ما می گویی کاســب فتنه! آیا رهبر شــما که بارها 
از فتنه گــران ســؤال کــرده و گفته چــرا عذرخواهی 

نمی کنند، کاســب فتنه اســت؟ برخی 
بــا واژه ســازی و گفتن کاســب فتنه به 
دنبال به فراموشی سپردن فتنه هستند». 
جلالی هم در پاســخ به او از بازداشت 
برادرزاده رســایی در حوادث ســال ۸۸ 
سخن گفت و این تنها یکی از ماجراهای 
آن چهــار روز بررســی کابینه بــود؛ از 
پخش شب نامه برای رأی نیاوردن شش 
وزیر که در نهایت ســه نفر از آنها یعنی 
نجفی و میلی منفرد و ســلطانی فر رأی 
نیاوردنــد و در میــان آرای آنهایــی که 
رأی آوردند هم همــواره رد پای پررنگ 

رهروانی ها به چشم می خورد. 
وقتی لاریجانی متهم ردیف اول شد

بلافاصله بعد از رأی اعتماد کابینه، 
حرکت دولت در مســیر رسیدن به توافق در موضوع 
هســته ای آغاز شــد و از همان ابتدا هم دوگانه طیف 
لاریجانــی و طیف حداد در داخــل مجلس به عنوان 
حامیان و مخالفان سیاســت خارجــی دولت مقابل 
هم ایســتادند. هر بار ظریــف، عراقچی یا صالحی به 
مجلــس می آمدند، صف موافقــان و مخالفان کاملا 
مشــخص بود. دوگانه ای که وقتی مثــلا علی جنتی 
به مجلس می آمد، یا وقتی فرجی دانا استیضاح شد، 
رهروانی ها نمی خواستند در دفاع از این وجوه دولت 
انرژی مصرف کنند. امــا برجام و اقتصاد دو جبهه ای 
بود که در آن همواره رهروانی ها حامی دولت بودند. 
کار برجــام که در وین بــه پایان رســید، هجمه های 
پایــداری و اصولگرایــان نیــز به اوج رســید. آنها در 
ســخنرانی های خود از روحانی، ظریــف، عراقچی و 
صالحــی تا علی لاریجانی را به نقــد می گرفتند. یک 
بار علی لاریجانی در جلســه علنی روز شــش مرداد 
سال گذشته از این ســخنرانی های ضدبرجامی انتقاد 
کرد و گفت: «گفته اند، ســگ احمدی نژاد و مشــایی 
شــرف دارد به لاریجانــی؛ من که اشــهد ان محمدا 
رســول االله(ص) را گفته ام، چطور می شــود سگ یک 
نفر به یک مســلمان شــرف داشته باشــد؟!» اما این 
پایــان ماجرا نبود و وقتی بررســی طرح نحوه اجرای 
برجام در دســتور کار مجلس قــرار گرفت، پس از آن 
روز عجیب و پرهیاهوی نطق مخالفان و موافقان که 
کار تا بتون ریزی روی صالحی نیز پیش رفت، نوبت به 
روز رأی گیری برای اصل طرح رســید. علی لاریجانی 
در اقدامی انقلابی و در ۲۰ دقیقه با بررســی تنها سه 
پیشــنهاد اصلاحی، رأی گیری دربــاره کل طرح را در 
دســتور کار قرار داد و وقتــی رأی اکثریت مجلس، به 
اجرای برجام داده شــد، لاریجانی به متهم ردیف اول 
داســتان برجام برای پایداری چی ها و مخالفان دولت 
تبدیل شد. کریمی قدوســی، در این باره گفته بود: «من 
از نزدیــک شــاهد مدیریت آقای لاریجانــی در قضیه 
برجام بودم و او با تمام وجود مایه گذاشــت تا رسید 
به چیزی که یــک لکه ننگ در قانون گذاری جمهوری 
اسلامی شد. طبق گزارش کمیسیون برجام، نباید حتی 
یک بند از برجام در کشــور اجرا شود؛ زیرا به جز ضرر 
چیز دیگری برای کشور ندارد. بعد از خواندن گزارش 
کمیســیون ویژه برجام، آقای لاریجانی طرحی که دو 
هفته قبل تر نوشــته بــود را در مجلس مطرح کرد و 
آنجا عده ای شــروع به سروصدا کردند و در ادامه هم 
اجازه مطرح کردن پیشــنهاد به نماینده ها داده نشد و 
در کوتاه ترین زمان ممکن این طرح به تصویب رسید. 
برجام بــا هیچ یک از اصول مندرج در اســلام، قانون 

اساسی و آرمان های انقلاب مطابقت ندارد».
جدایی اجتناب ناپذیر

بــا این احــوال بود کــه قرارنــدادن لاریجانی در 
فهرست اصولگرایان قم و تلاش برای حداکثری کردن 
توان مخالفان لاریجانی و دولت در مجلس از ســوی 
برخی محافل در دســتور کار قرار گرفت. دستور کاری 
کــه اگرچه برای جلوگیری از ریاســت عــارف، مدتی 
مســکوت ماند، ولی حالا بــا تعیین تکلیف کرســی 
ریاســت، نوبت تعییــن تکلیف حســاب های ماضی 
رســیده اســت. آنها به دنبال تسویه حســاب هستند 
و رهروانی هــا هم که ایــن را به خوبــی می دانند، از 
هم اکنــون زمزمه هــای فراکســیون ســوم را پررنگ 
کرده انــد. رهروانی ها نه به دلیل اینکــه در ماجرای 
ریاست مجلس با عارف به تقابل برخاستند، بلکه به 
همان دلایلی که باعث می شــد در دفــاع از جنتی و 
فرجی دانا، احتیاط کنند، امــروز هم در قرارگرفتن زیر 
چتــر امید، احتیاط می کنند. امــا قطعا نمی توانند زیر 
چتر کســانی که محور وحدتشــان، تلاش برای حذف 
لاریجانی بوده اســت نیز ســکنی پیدا کنند. این گونه 
اســت که جدایــی رهــروان از اصولگرایــان، گزینه 

اجتناب ناپذیر برای هر دو طرف است.

مروری بر  رابطه علی لاریجانی و جبهه پایداری

فصل جدید جنگ سرد

نـکتـه

باید اسم فراکسیون اصولگرایان 
مجلس دهم را بگذاریم «من 

انقلابی ام»! باید یک فراکسیون 
قوی با افرادی که به آرمان ها و 

ارزش ها پایبند هستند و هر روز رنگ 
عوض نمی کنند، تشکیل دهیم. 

ادامه از صفحه اول

 ...و با عنایت به جغرافیای طبیعی اش که بر کمربند زلزله، خشک سالی 
و... بوده اســت بیش از همه ملت ها در گذر تاریخ، معنای رنج، سختی، 
تنگــی، زخم، غمخواری و مهربانی را می فهمند و به همین دلیل معنای 
کار داوطلبانه و حمایت و یاری و فداکاری را می فهمد، جنگ هشت ساله 
و زلزله های طبس و بم و خشک ســالی های پی درپی این ســال ها نمونه 
این رنج ها و زخم هاســت. مردم ما شــاید اقتصاد عشــق را با گوشت و 
خون و جان درک می کنند که از فراز  هزاران ســال هنوز مانند ققنوســی 
از خاکســتر جنگ و بلایای طبیعی زنده و پرتوان متولد می شوند. راستی 
اگر عشق، حمایت، محبت و همیاری نبود اکنون ما کجا بودیم و آیا اصلا 
ایــران و ایرانی وجود داشــت؟  امروز آنچه کار را ســخت تر و پیچیده تر 
می کنــد هجوم آســیب های اجتماعی به جامعه جــوان و در حال گذار 

اســت؛ این آســیب ها از یأس و نبود معنا در زندگی تــا بی کاری، طلاق، 
اعتیاد، حاشیه نشــینی و... گســترده اســت؛ اما در این ســخت ترین پیچ 
تاریخی تابناک ترین، ناب ترین، مؤثرترین و مقاوم ترین ســلول حیات تمدن 
ایرانی یعنی خانواده، بیشــترین آسیب، فشار، لطمه و مشکل را پیدا کرده 
است. شاید هیچ دوره ای از ادوار سخت و خطرناک تاریخ ایران، خانواده 
به گونه امروز نیازمند کمک و مســاعدت و یاری و مداخله نبوده اســت.  
امروز ســه ظلعی دولت، جامعه مدنی و خانــواده باید به یاری همدیگر 
بیایند تا بتوانند از این مرحله ســخت بگذرنــد آنچه در این میان از همه 

مهم تر می نماید نقش سازمان های مردم نهاد NGO) در این حوزه است. 
تلاشــگران این حوزه در همه بخش ها باید به فکر برنامه، همبســتگی و 
عمل دســته جمعی باشــند. [در حوزه خانواده، محیط  زیست، بهداشت 
و ســلامت، کارآفرینی، فرهنگی، آسیب های اجتماعی، طلاق و ازدواج]. 
مســئولیت اجتماعی جامعه ما در این مقطــع تاریخی حکم می کند که 
کار داوطلبانــه و اجتماعی را ترویج و گســترش دهیم. به جامعه مدنی 
نگاه ویژه تری داشــته باشــیم و از همه داشــته های مادی و معنوی مان 
برای تحکیم نهاد خانواده بهره بگیریم. در این میان توجه به تشکل های 
اجتماعی و ســازمان های مردم نهاد (NGO) و تکریم عشــق و فداکاری 
بسیار مهم است و در یک کلام؛ امروز ما نیازمند اقتصاد عشقیم تا بتوانیم 

از این مرحله سخت تاریخی دوران گذار عبور کنیم.
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